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 چكيده

شبه  مراجع  از  يكي  دفترياران  و  سردفتران  انتظامي  در  دادگاه  انتظامي  به  كيفري  كه  است  ايران  قضايي  نظام 
مي  دفترياران  و  سردفتران  تخلفات  به  رسيدگي  و  در بررسي  و  نداشته  كيفري  ماهيت  كه  تخلفاتي  پردازد؛ 

اند. براي رسيدگي به اين تخلفات، مقنن دادسرا و دادگاه هاي اداري و انتظامي تعريف شده چارچوب مسئوليت 
كرده است  ايجاد  را  اسناد   . انتظامي  دفاتر  قانون  به  اتكا  و  و جامع رسيدگي  قانون مستقل  فقدان  حال،  اين  با 

هايي را در فرآيند دادرسي ايجاد كرده است. اصل  نامه اجرايي آن، محدوديت و آيين   ١٣٥٤رسمي مصوب  
قضايي، تضمين  نظام  هر  بنيادين  معيار  و  محور  عنوان  به  منصفانه  آزادي دادرسي  و  و كننده حقوق  افراد  هاي 

بر دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران  شاخص ارزيابي كيفيت آيين دادرسي است. بررسي مقررات حاكم 
مي  چالش نشان  با  منصفانه  دادرسي  الزامات  تحقق  عمل،  در  كه  است دهد  مواجه  متعددي  ازجمله   ؛ هاي 

طرفي كامل مرجع رسيدگي، عدم رعايت اصل استماع محدوديت در دسترسي به دادگاه، فقدان استقلال و بي 
با هدف تحليل نظام  برابر، نقص در رعايت اصل فرض برائت و محدوديت حق تجديدنظرخواهي. اين مقاله 

هاي موجود و ارائه راهكارهايي براي ارتقاي كيفيت دادرسي، به بررسي كيفري يادشده، شناسايي آسيب شبه 
انطباق روند رسيدگي در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران با اصول دادرسي منصفانه پرداخته و ضرورت 

 . دهد بازنگري در مقررات فعلي براي تضمين حقوق متهمان و ارتقاي شفافيت و عدالت را مورد تأكيد قرار مي 
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 مقدمه

ماده  به مصوب    ١موجب  رسمي  اسناد  دفاتر  به   ١٣٥٤قانون  قوه دفترخانه  وابسته  نهاد  يك  عنوان 
ثبت و  تنظيم  مرجع  تنها  ميقضائيه  محسوب  رسمي  اسناد  بنابر    شود. كننده  دفترياران  و  سردفتران 

منظور   همين  به  و  شوند  مقررات  و  قوانين  نقض  و  تخلف  مرتكب  است  ممكن  محوله  وظايف 
گذار اقدام به تأسيس دادسرا و دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات احتمالي سردفتران قانون

نموده و ممكن است مسئوليت كيفري، مدني و انتظامي متوجه آنان شود. مسئوليت انتظامي سردفتر 
از مسئوليت ناشي از هر فعل يا ترك فعل سردفتر در حين انجام وظايف محوله كه   عبارت است 

به است  ممكن  كه  گردد  مربوطه  صنفي  مقررات  نفض  به  تقصير  منجر  يا  اهمال  قصور،  موجب 
سردفتر رخ داده باشد. اهم تعقيب سردفتران و دفترياران نيز مربوط به امور انتظامي بوده و بيشترين  

  -١هاي انتظامي به پنج درجه:  قانون مذكور مجازات  ٣٨ها در اين رابطه است. برابر ماده  محكوميت
  -٤انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه     -٣جريمه نقدي    -٢ترين)  توبيخ با درج در پرونده (خفيف

سال   دو  تا  ماه  شش  از  موقت  است  -٥انفصال  گرديده  تقسيم  (شديدترين)  دائم  برابر    .انفصال 
ميليون سند در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گرديده كه   ١٧بالغ بر  ١٤٠٣در سال گزارش آماري 

تخلفات در ميان سران دفاتر امري اجنتاب    جرائم و  با اين حجم از خدمات ثبتي ارائه شده، وقوع 
بود  خواهد  تخلفات    ناپذير  به  دادرسي  آيين  به  رسيدگي  ضرورت  و  اهميت  مبين  امر  همين  كه 

 د.انتظامي سردفتران مي باش
تضمين از  واحدي  مجموعه  ارائه  با  منصفانه  دادرسي  كه  اين  بر  تأكيد  و  با  دستاورد  يك  ها، 

قابل توجه در عرصه دادرسي تلقي مي گذار به دنبال تصويب قوانين مبتني بر  شود، قانوننوآوري 
در دهه بشري  و حقوق  اخلاقي  مراجع  هنجارهاي  از اشخاص در  براي حمايت قضايي  اخير  هاي 

منزله اين  هاي دادرسي منصفانه در برداشت موسع براي مراجع اداري بهدادگستري و تسري تضمين 
انساني و حقوق   به ملاحظات اخلاقي و حقوق بشري، دفاع از كرامت  با توجه  ضرورت است كه 

ويژه دادگاه انتظامي قضايي ثبتي بهگيري هيأت شبهبنيادين، علاوه بر دادگستري، فرايندهاي تصميم
 داند.سردفتران را مشمول دادرسي منصفانه مي

كيفري دادگاه انتظامي و تاثير  نظر به اهميت و شدت سركوبگري  ضمانت اجراها در هيأت شبه
اي وحتي جايگاه و شأن اجتماعي سردفتران و دفترياران، بحث لزوم  ها بر سرنوشت حرفهاعمال آن

هاي انتظامي سردفتران و  هاي «دادرسي عادلانه» در فرايند رسيدگي دادگاه رعايت اصول و تضمين
ويژه  اهميت  از  ديگران،  دفترياران  و  (غلامپور  است  برخوردار  از  ٦٠:  ١٤٠٠اي  اساس  اين  بر   .(

كه  ابتداي ورود به رسيدگي تا اجراي حكم، رعايت برخي تضمينات براي طرفين دعوي اعم از اين



       ديگرانو   سيد عبداالله طيبي /   ...كيفري دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران از منظر نظام شبهتحليل  

نظر  از  كننده  رسيدگي  مرجع  از  فارغ  و  گردد  محسوب  اداري  يا  مدني،كيفري  موردنظر  دعوي 
سازماني، دادگاه در مفهوم كلاسيك تلقي گردد يا خير، ضروري است. دادگاه انتظامي سردفتران  

كيفري با توجه به تسري اين تضمينات به رسيدگي اداري ملزم  عنوان يك مرجع شبهو دفتر ياران به
 باشد. به رعايت آن مي

اين   با  ارتباط  در  اندكي  نوشتارهاي  هرچند  كه  است  آن  از  حاكي  موضوع  پيشينه  بررسي 
صورت منسجم و كافي، اصول دارسي منصفانه  ها بهموضوع نگارش يافته ليكن در هيچ يك از آن

گذاشته نشده و الگويي براي رسيدگي مطلوب در اين دادگاه ارائه نشده است.  به بحث و بررسي  
هدف اين مقاله آن است كه ضمن بررسي ميزان رعايت يا پايبندي به اصول منصفانه دادرسي در  

به و دفترياران، راهكارهايي  انتظامي سردفتران  آيين  دادگاه  اصول در  اين  تحقق حداكثري  منظور 
 دادرسي مربوط به اين دادگاه ارائه نمايد.

توصيفي روش  با  نوشتار  اين  نگارندگان  موضوع،  اين  اهميت  به  توجه    تلاش   تحليلي  -با 
 دفترياران   و  سردفتران  انتظامي  دادگاه   در  رسيدگي  دهند: آيين   ارائه  را  هاپرسش  اين  پاسخ  اندكرده 

  اند؟ كدام   اصول   اين   به   پايبندي   عدم   موارد   دارد؟   همخواني  منصفانه  دادرسي  اصول  با   اندازه   چه   تا
 است؟  تغيير و  اصلاح   نيازمند  ميزان چه تا دادگاه  اين دادرسي آيين مقررات

 كيفري. ضرورت و اهداف تشكيل مراجع شبه١

شبه  مراجع  ضرورتتشكيل  ازجمله  بهكيفري  معاصر  نظام حقوقي  ميهاي  نوع  شمار  چراكه  آيد، 
با   مراجع  اين  در  رسيدگي  مورد  سياست  دعاوي  با  مراجع  اين  است.  متفاوت  دادگستري  مراجع 

ها در محاكم عادي، امكان رسيدگي سريع و تخصصي به اختلافات  قضازدايي و كاهش بار پرونده 
فراهم مي از  را  و حفاظت  مقررات  اداري، اجراي صحيح  مقتضيات  به  اين، توجه  بر  كنند. علاوه 

شبه  مراجع  ترتيب،  اين  به  است.  مراجع  اين  تشكيل  اهداف  ديگر  از  عمومي  تنها  منافع  نه  كيفري 
نظام   كارآمدسازي  در  كليدي  نقشي  بلكه  هستند،  جامعه  فوري  و  تخصصي  نيازهاي  پاسخگوي 

 . كنندقضايي و اداري ايفا مي

 ي با مراجع دادگسترييقضاتفاوت دعاوي مراجع شبه. ١-١

و   خاص  قواعد  تابع  بايد  مردم  و  دولت  ميان  دعاوي  و  دادرسي  فصل  و  حل  قواعد  از  متمايز 
باشد. دعاوي  به  روشن  رسيدگي  عبارت  و    دعوي  چنانچه   تر،به  افراد  مقامميان  و  هاي  موسسات 

در صدد آن  شخصي كه افراد    سود ميان  اساساً اختلافاتي است    دعاوي اين  شود،  عمومي مطرح مي
با دعاوي    لذا اختلافاتي از اين نوع،   . آن استعمومي كه دولت متولي حمايت از    منفعتو  هستند  
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توان از همان قواعد و اصولي براي حل و فصل اين  و نميكاملاً متفاوت است  خصوصي ميان افراد  
. لذا  شوداستفاده مي  ها كه در حل و فصل اختلافات دعاوي خصوصي ار آن  كرداختلافات استفاده  

استفاده از سازوكار حل و فصل دعاوي موضوع حقوق عمومي، در حل و فصل دعاوي اشخاص  
به عبارتي وظايف مراجع  .  )٦٥:  ١٣٨٩  ،و آقائي طوق  (هداوندرسد  خصوصي، غيرموجه به نظر مي

استيقضاشبه شخصي  منفعت  و  عمومي  منفعت  ميان  داوري  محاكم ؛  ي  در  كه  حالي  در 
 هدف دادرس قضاوت ميان حقوق و اموال شخصي است.  دادگستري،

 اييسياست قضازد. ١-٢

پرونده يقضازدا از  زيادي  تعداد  مسير  تغيير  با  كه  است  روشي  به  هاي كمي  دادگستري  از  اهميت 
قاضي را در جهت رسيدگي به جرا انتظامي،  و  ياري خواهد كرديمقامات اداري  (خزائي،   م مهم 

فرايند   ي عبارت از اجتناب ازي «قضازدا  ند:اه برخي نيز قضازدايي را چنين تعريف كرد.  )١٥٥  :١٣٧٧
قضايقضا فرايند  ادامه  يا  تطويل  از  جلوگيري  يا  كيفري  نمودن  يي  محدود  طريق  از  كه  است  ي 

(حسيني    شود»هاي رسيدگي اعمال مينفع ساير نهادها و روشي بهيصلاحيت نهادهاي دستگاه قضا
ها، هنجارهاي جديدي پديد آمد  . با پيشرفت و توسعه جوامع و صنعتي شدن آن )١٦:  ١٣٨٢  نجفي،

شد. افزايش قوانين متفرقه كيفري باعث شد كه جوامع با  وسيله قوانين كيفري حمايت ميكه بايد به
ها در راستاي سياست قضازدايي، تلاش  انبوهي از اين نوع قوانين روبرو شوند؛ به همين دليل دولت

جرم با  اين روش نمودند  از  يكي  كه  دهند  كاهش  را  كيفري  تورم  مجرمانه،  عناوين  از  ها،  زدايي 
 ها به قلمرو اداري و انضباتي است. خارج نمودن جرايم از قلمرو كيفري و وارد كردن آن

 .  رسيدگي سريع با رعايت اصل تخصص١-٣

از  خارج  رسيدگي  كيفر در  اعمال  و  صلاحيت رسيدگي  واگذاري  در  اهداف حاكميت  ازجمله 
در   تسريع  اين  دادگاه ضمن  اعضاي  تخصصي  دانش  از  استفاده  دادرسي،  اطلاله  رفع  و  رسيدگي 

مراجع كه بعضاً از كاركنان همان واحد اداري هستند، بوده است؛ «ويژگي خاص دعاوي اداري و  
ناپذيري خدمات عمومي و منافع عمومي، مستلزم رسيدگي سريع و عاري  لزوم توجه به اصل تعطيل

قضايي  گيري مراجع شبهيكي از دلايل شكل).  ٩٩:  ١٣٨٣باشد.» (امامي و موسوي،  از تشريفات مي
شود و  مجال  اين است كه با رفتارهاي غيرقانوني كم اهميت با سرعت و دقت بيشتري برخورد مي

 گردد.نحو مطلوب فراهم ميكنترل و برخورد با جرايم مهم به

 . لزوم توجه به مقتضيات اداري و اجرايي و منافع عمومي١-٤

كيفري در حوزه حقوق عمومي قرار دارند و  قوانين و مقررات حاكم بر ايجاد و فعاليت مراجع شبه 
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مراجع را مي از تشكيل اين  قواعد و اصول حقوق عمومي جستهدف اصلي  در  جو كرد. وتوان 
عمدتاً   خصوصي  حقوق  كه  حالي  در  دارند،  توجه  منافع همگاني  حفظ  به  عمومي  حقوق  قواعد 

مي تنظيم  را  آنان  شخصي  منافع  و  افراد  ميان  و  روابط  اجرايي  دولتي،  واحدهاي  بنابراين  كند. 
مؤسسات عمومي در رسيدگي به دعاوي و اختلافات بايد ملاحظات اداري و منافع عمومي را در  

اقتدار و تقدم منافع عمومي در تضاد باشد. در  نظر بگيرند؛ زيرا غفلت از اين امر مي تواند با اصل 
قوانين و مستندات ارائه مقابل، قضات دادگاه  و مفهوم  بر اساس منطوق  شده از سوي  هاي عمومي 

پرونده  به  ميطرفين  رسيدگي  سرنوشت  ها  در  اصلي  عامل  حقوقي،  صرفاً  ملاحظات  و  كنند 
به اين تفاوت، مراجع  ٩٢: ص١٣٨٩طوق،  شوند (هداوند و آقاييها محسوب مي پرونده  ). با توجه 

كنند كه علاوه بر رعايت ملاحظات حقوقي، مقتضيات اداري و  كيفري اين امكان را فراهم مي شبه 
تصميم در  نيز  عمومي  و منافع  سردفتران  انتظامي  دادگاه  تشكيل  منظر،  اين  از  شود.  لحاظ  گيري 

دفترياران نه تنها پاسخگوي نيازهاي تخصصي و فوري جامعه است، بلكه سازوكاري براي تضمين  
 .كندتوازن ميان اصول حقوقي و منافع عمومي ايجاد مي

 كيفري . اعمال و تسري اصول دادرسي منصفانه به رسيدگي در مراجع شبه٢

كيفري، آستانه نظر تضمينقلمرو  از  به آن ضمانت اجراهاي غيركيفري  هاي  اي است كه با توجه 
با مقوله كيفري تلقي مي دادرسي كيفري مشابه  در آيين  براي متهم  (دلماس مارتي، شوند  معمول 

دهد و در  اي است كه دو گونه از تخلفات را در خود جاي مي). قلمرو كيفري محدوده ٥١:  ١٤٠٢
آن  به  رسيدگي  ميروند  مزبور  تخلفات  از  است.  عادلانه لازم  دادرسي  اصول  رعايت  با  ها،  توان 

«مقوله  «مقوله عناوين  و  كيفري»  سركوبهاي  اجراهاي  ضمانت  با  غيركيفري  كرد.  هاي  ياد  گر» 
  ٦ديوان اروپايي حقوق بشر، با تفسير گسترده از قلمرو كيفري، تمايل زيادي به گسترش دامنه ماده  

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر براي تقويت حمايت از حقوق افراد دارد. با تفسير خاصي كه ديوان  
گرفت،   شكل  عضو  كشورها  حقوقي  نظام  در  كه  تحولاتي  با  و  داد  ارائه  يادشده  ماده  از 

بهرسيدگي نيز  انضباطي  و  اداري  كيفري  هاي  دادرسي  آيين  در  موجود  تدريج مشمول تضمينات 
 ). ٢٢٣:  ١٣٩٢گرديدند (ياوري، 

مي مقرر  بشر  حقوق  اروپايي  جراكنوانسيون  كليه  كه  ضمانت  يدارد  داراي  كه  تخلفاتي  و  م 
ماهيت سركوب با  غيركيفري  اجراهاي  يا ضمانت  كيفري  در چارچوب  اجراي  بايد  هستند،  گرانه 

مهدوي،   و  (بابائي  شوند  ارزيابي  و  تفسير  منصفانه  دادرسي  اساس،  ١٠٥:  ١٣٩١الزامات  اين  بر   .(
اعمال  و  برخي از ضمانت اجراهاي  بوده  ماهيت كيفري  نيز واجد  غيرقضايي  از سوي مراجع  شده 

دنبال دارند. از اين رو، تسري اصول دادرسي آثار و پيامدهاي مجازات را براي شخص محكوم به
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رسيدگي  از  دسته  اين  به  ميمنصفانه  بهره ها  موجب  از  تواند  غيركيفري  تخلفات  به  متهمان  مندي 
در   تضييع حقوق اشخاص  و از  شود  كيفري  دعاوي  متهمان در  مشابه  دادرسي عادلانه،  تضمينات 

 . هاي اداري و انضباطي جلوگيري نمايدفرآيند رسيدگي
در   كه  تخلفات  به  رسيدگي  روند  در  منصفانه  دادرسي  اصول  تسري  و  اعمال  در  ديوان 

شبه مراجع  قلمرو  صلاحيت  محدوده  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  معيارهايي  دارند،  قرار  كيفري 
است:   نموده  تعيين  شرح  بدين  را  داخلي؛    -١كيفري  قانون  براساس  تخلف  ماهيت    -٢توصيف 

تخلف (اتهام در صورتي مشمول قلمرو كيفري است كه به هنجارهاي همگاني مربوط باشد، نه به  
هدف ضمانت اجرا (ضمانت اجراي صادر شده براي عموم افراد جامعه اعمال    -٣گروهي خاص)؛  

بر قشري خاص تحميل مي يا فقط  است  اجرا (چناچه    -٤گردد)؛  شدني  ماهيت و شدت ضمانت 
گر داشته باشد، تخلف صورت گرفته در محدوده قلمرو ضمانت اجراي تخلف، وصف سرگوب

 . )١٠٩: ١٣٩١(بابائي و مهدوي، كيفري قرار خواهد گرفت)  
هاي عمومي است تا آنجا  قضايي تا حدي شبيه كاركرد دادگاه كاركرد مراجع اختصاصي شبه

نظر از امور  كنند. زيرا به لحاظ كاركردي صرفها تحت عنوان جايگزين دادگاه ياد ميكه از آن
«تصميم نهاد  دو  اين  كار  ذات  از  عرضي،  يكي  سوي  از  كه  است  وضعيتي  خصوص  در  گيري» 

واكنش   يا  اجازه شكايت  وي  و قانون به  قلمداد شده  نامطلوب  هر دو،  يا  اختلاف  طرفين دعوي/ 
تصميممي قدرت  اختصاصي  دهد.  مراجع  و  قضايي  هاي  دادگاه  بين  كاركردي  شباهت  و  گيري 
قضايي، عاملي است تا رعايت آن دسته از اصول و تضمينات دادرسي عادلانه كه مستقيماً براي  شبه

گيري صحيح و عادلانه تنظيم شده را در مراجع اختصاصي شبه قضايي نيز ضروري  تضمين تصميم
 ).٨٢ - ٨١: ١٣٨٨بدانيم (رستمي و ديگران، 

گيرنده و همچنين وجود طرفين دعوا/ اختلاف نيز  به لحاظ ساختاري يعني ماهيت مقام تصميم
به همين  سبب مي و  شود هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصي شبه قضايي كاملاً شبيه هم باشند 

خاطر، آن دسته از اصول و تضمينات دادرسي منصفانه كه در مراجع قضايي مستقيماً در ارتباط با  
گيرنده قابل اعمال هستند نسبت به مراجع غيركيفري نيز قابليت اعمال  طرفين دعوي يا مقام تصميم

 ).٢٦٦- ٢٥٥: ١٣٨٩طوق، دارند (هداوند و آقائي
به كه  دفترياران  و  انتظامي سردفتران  ماده  دادگاه  به  ٣٤موجب  رسمي  دفاتراسناد  منظور  قانون 

قضايي كيفري در  شوند، از مهمترين مراجع شبهمحاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران تشكيل مي
به  ايران  حقوقي  مينظام  دادگاه شمار  اين  و«تصميمآيند.  «رسيدگي»  صلاحيت  در ها  گيري» 

بدين   دارند.  عهده  بر  را  دفترياران  و  سردفتران  تخلفات  به  مربوط  گزارش  و  شكايات  خصوص 
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يك   اصلي  مشخصه  عنوان  به  كه  قضايي»  عملكرد  و  «كاركرد  و  ترافعي»  «صلاحيت  ترتيب، 
مي گرفته  نظر  در  اين  «دادگاه»  بين  منظر  اين  از  و  داشته  نمود  يادشده  انتظامي  دادگاه  در  شود، 

 دادگاه و دادگاه عمومي قضايي «شباهت كاركردي» وجود دارد. 
مولفه  اين،  بر  «تصميمعلاوه  و  «قاضي»  عنوان  به  اشخاصي  وجود  مانند  (دادگاه هايي  گيرنده» 

ماده   نوع مركب بوده و سه    ٣٥انتظامي سردفتران و دفترياران مطابق  از  قانون دفاتر اسناد رسمي، 
نفر نماينده اداره  عضو اصلي و يك عضو علي نفر قاضي، يك  تعداد يك  دارند كه از اين  البدل 

و   دعوا  طرفين  عنوان  به  اشخاصي  وجود  همچنين،  و  است)  سردفتران  نماينده  نفر  يك  و  ثبت 
دادسراي   وجود  كنار  در  انتظامي)  دادستان  و  شاكي  متخلف،  دفتريار  سردفتر،  (يعني  اختلاف 

ماده   (موضوع  مرجع  اين  از سوي  كيفرخواست  و صدور  وجود    ٣٣انتظامي  نيز  و  مذكور)  قانون 
ماده   (مطابق  تجديدنظرخواهي  «شباهت ساختاري»   ٣٤مرجع  بيانگر وجود  ياد شده) همگي  قانون 

مي دفترياران  و  سردفتران  انتظامي  دادگاه  و  عمومي  دادگاه  در  بين  آنچه  اساس،  اين  بر  باشد. 
اختصاصي   مراجع  و  دادگستري  عمومي  دادگاه  بين  ساختاري  و  و  كاركردي  شباهت  خصوص 

اين  شبه از  دارد.  مصداق  نيز  دفترياران  و  سردفتران  انتظامي  دادگاه  خصوص  در  شد،  بيان  قضايي 
«شباهت   وجود  مبناي  بر  دادگاه  اين  در  عادلانه  تضمينات  و  اصول  رعايت  ضرورت  جهت، 

توجيه نهاد،  دو  اين  بين  ساختاري»  و  ميكاركردي  ديگران،پذير  و  (غلامپور  ). ١٠٨:  ١٤٠٠باشد 
شباهت  به  توجه  با  تضمين بنابراين،  و  اصول  رعايت  يادشده،  ساختاري  و  كاركردي  هاي  هاي 

دادرسي منصفانه در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران نه تنها يك ضرورت حقوق بشري، بلكه  
 . شودلازمه مشروعيت و كارآمدي تصميمات اين مرجع محسوب مي

دهنـده «حـق بـر دادرسـي منصـفانه» دادگـاه انتظـامي سـردفتران و . تضمينات تشكيل٢
 دفترياران

حقوق ادبيات  به   يدر  منصفانه»  دادرسي  بر  «حق  بنيادي معاصر،  از  يكي  تضمين عنوان  هاي  ترين 
قضايي و انتظامي را  تنها ناظر بر محاكم قضايي سنتي است، كه تمامي مراجع شبه حاكميت قانون، نه 

به نيز در بر مي اين ميان، دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران  به  گيرد. در  عنوان مرجع رسيدگي 
حرفه  و  صنفي  دادرسي  تخلفات  استانداردهاي  رعايت  حيث  از  مضاعفي  الزامات  معرض  در  اي، 

مي مرجع  اين  تصميمات  زيرا  دارد؛  قرار  به منصفانه  و  تواند  حيثيتي  شغلي،  حقوق  بر  مستقيم  طور 
اين  از  باشد.  اثرگذار  اين حق در ساختار و  رو، بررسي تضمينات تشكيل اقتصادي اشخاص  دهنده 

نيازمند تحليل هم  نيز موانع و چالش زمان بنيان عملكرد چنين مرجعي،  هاي عملي  هاي ساختاري و 
 تحقق آن است. 
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اين بحث قرار مي تبيين  مبناي  الزامات  در اين راستا، دو محور اساسي  گيرد: نخست، اصول و 
سازد؛ و ساختاري كه تحقق دادرسي منصفانه را در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران ممكن مي

هايي كه در فرآيند رسيدگي اين دادگاه، مانع يا محدودكننده اجراي كامل اين اصول  دوم، چالش 
هاي دادرسي منصفانه  شوند. اين دو گفتار در كنار يكديگر، تصويري جامع از وضعيت تضمينمي

انطباق آن با استانداردهاي حقوقي   انتقادي ميزان  در اين مرجع انتظامي ارائه داده و امكان ارزيابي 
 .آورندهاي حقوقي معاصر را فراهم ميشده در نظام پذيرفته

ساختاري تحقق دادرسي منصفانه در دادگـاه انتظـامي سـردفتران و . اصول الزامات  ٢-١
 دفترياران

رسيدگي   شكلي  تشريفات  رعايت  گرو  در  صرفاً  حقوقي،  نظام  هر  در  منصفانه  دادرسي  تحقق 
بلكه مستلزم وجود ساختاري است كه امكان اعمال واقعي و مؤثر اصول بنيادين دادرسي را    ؛نيست

طرفي فراهم آورد. اصولي همچون دسترسي به دادگاه، قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بي 
هايي هستند كه بيش از آنكه ناظر بر رفتار طرفين دعوا باشند،  كننده، از جمله مؤلفه مرجع رسيدگي

شوند. از اين رو، بررسي دادرسي به سازمان، صلاحيت و جايگاه نهادي مرجع رسيدگي مربوط مي
به منصفانه در مراجع شبه  بدون تحليل ساختار  كيفري،  دفترياران،  انتظامي سردفتران و  ويژه دادگاه 

هاي  پذير نيست. در اين راستا، بخش حاضر با تمركز بر چالش حقوقي و سازماني اين مرجع امكان
دادرسي   الزامات  با  انتظامي  رسيدگي  سازوكارهاي  انطباق  ميزان  بررسي  به  موجود،  ساختاري 

مي نشان  و  پرداخته  كاستيمنصفانه  برخي  كه  ميدهد  چگونه  نهادي  اين  هاي  عملي  تحقق  توانند 
 .اصول بنيادين را با مخاطره مواجه سازند

 اصل دسترسي به دادگاه در رسيدگي انتظامي سردفتران و دفترياران. ٢-١-١

كند. حق بدون  اي است كه امنيت حقوق را تأمين ميمنظور مطالبه اجراي حق، وسيله اقامه دعوي به 
).  هر شخص حق دارد  ٤٣٦:  ١٣٨٥حمايت نافذ نيست و بايد آن را ناقص و ناتمام شمرد (كاتوزيان،  

قانون. اين حق كه در  به عدالت دسترسي داشته باشد زيرا دسترسي به عدالت برابر است با دسترسي به 
(محسني،   ماهوي  حق  از  مستقل  است  حقي  است،  يافته  تبلور  دادخواهي  حق  ). ٥٣٠:  ١٣٩٦عنوان 

يك از اعمال و رفتار زمامدران خارج از  هدف حق دادخواهي در يك نظام حقوقي اين است كه هيچ 
 ).٣٦:  ١٣٨٧شده و فراتر از سازوكار نظارتي قرار نگيرد (گرجي، قواعد از پيش تعيين 

مقدماتي به    بررسي  نامه اجرايي آن، آيين   ٦٨و ماده    قانون دفاتر اسناد رسمي  ٣٢موجب ماده  به
در اداره امور    به ترتيب    به تخلفات سردفتران و دفترياران  اشخاص نسبت  هايشكايات و گزارش
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ثبت سازمان  مي  اسناد  صورت  استان  ثبت  كل  در  يا مدير  مراجع مذكور  عمل  گيرد.  صورتي كه 
مي احاله  وي  جانشين  يا  دادستان  به  را  مراتب  تشخيص دهند،  تخلف  را  وصف  كنند.  ارتكابي  با 

دفترياران   و  عليه سردفتران  اشخاص  از طريق   بدواًمذكور، شكايات مطروحه  بايست    مجاري   مي 
هاي يادشده كه موضوع  يا مديركل ثبت استان عبور كند لذا  مقرره   اداره امور اسناد سازمان ثبت

منحصربفردي براي مراجع    اختيار  احراز يا عدم احراز  تخلف را به اشخاص مذكور واگذار نموده،
نموده  ايجاد  ب  مذكور  اثر ميهكه  دادگاه  به  دسترسي  بر حق  اركان    گذاردطور موثري  از  و يكي 

مي چالش كشيده  به  ذاتي  دادرسي  از صلاحيت  مصداق  بر  تطبيق حكم  تشخيص و  چراكه  شود، 
 باشد و اعطاي آن به غير دادرس، ايجاد مانعي است در دسترسي اوليه افراد به دادگاه. دادرس مي

اين قانون است. مطابق    ٤٢ايراد ديگري كه بر قانون دفاتر اسناد رسمي وارد است، تبصره ماده  
حسن   و  نظم  با  مخالف  را  دفتريار  يا  سردفتر  اخلاق  و  رفتار  قضائيه  قوه  رييس  هرگاه  تبصره  اين 

انتظامي مي به محكمه  امور دفترخانه تشخيص دهد، بدون مراجعه  تا شش ماه دستور  جريان  تواند 
به محكمه و مرجع رسيدگي كننده، انفصال صادر نمايد. اعمال چنين تنبيه شديدي، بدون مراجعه 

با اصول دادرسي عادلانه كه ابتدايي ترين آن، دادخواهي و رسيدگي در مرجع صالح است،  مغاير 
رسد استمرار چنين اختياري، اصل دسترسي به  به نظر مي).  ١١١:  ١٤٠٠باشد (غلامپور و ديگران،مي

به  را  انتظامي  دادگاه  جايگاه  و  كرده  تضعيف  را  تخلفات  دادگاه  به  رسيدگي  مرجع صالح  عنوان 
سازد؛ امري كه بازنگري در اين مقرره را از منظر تضمين حقوق دفاعي  اي با چالش مواجه مي حرفه

 .نمايدو استانداردهاي دادرسي منصفانه ضروري مي

 هاي انتظامي سردفتران و دفترياراناصل قانوني بودن در رسيدگي. ٢-١-٢

يكي از اصول بنيادين شناخته شده است    ها م و مجازاتيدر ادبيات كيفري، اصل قانوني بودن جرا
به  آن  پيش از  نيست مگر آنكه  هيچ عملي جرم  اين معناست كه  به  صورت صريح و واضح در  و 

). اين اصل نه  ٩٨:  ١٣٨٥نژاد،  انگاري شده باشد و مستند حكم قاضي قرار گيرد (سجاديقانون جرم
اي براي مشروعيت قضاوت است، كه نقش حياتي در تضمين دادرسي منصفانه دارد.  تنها شاخصه 

پيش  با وجود  دفترياران،  و  انتظامي سردفتران  انضباطي دردر محاكم  تنبيهات  قانون    ٣٨ماده    بيني 
براساس   تخلفات  اصلي  عناصر  زيرا  است؛  مواجه  چالش  با  اصل  اين  اجراي  رسمي،  اسناد  دفاتر 

ميآيين تعيين  اجرايي  مراجع  نامه  به  اسلامي  شوراي  مجلس  از  تخلف  تشخيص  اختيار  و  شوند 
مي رويه  اين  است.  شده  منتقل  سليقه اداري  زمينه  و  تواند  كرده  فراهم  را  مراجع  كردن  عمل  اي 

 . مشروعيت دادرسي را تحت تأثير قرار دهد

قانوننمونه  آن،  در  كه  است  قضات  رفتار  بر  ناظر  قانون  زمينه،  اين  در  مطلوب  ابتدا  اي  گذار 
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ارتكاب،  مجازات شرايط  و  اهميت  به  توجه  با  را  تخلفات  سپس  و  برشمرده  را  انتظامي  هاي 
به نظر  ٣٢:  ١٤٠٠بندي و براي هر دسته مجازات مشخص كرده است (حسيني و همكاران،  طبقه   .(

ميمي رويكرد  اين  از  اقتباس  سليقه رسد،  برخوردهاي  كاهش  براي  را  زمينه  دادگاه  تواند  در  اي 
را   مجازات  و  بودن جرم  قانوني  اصل  عملي  تحقق  و  كرده  فراهم  دفترياران  و  سردفتران  انتظامي 

 . تضمين كند

 استقلال مرجع رسيدگي در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران . اصل٢-١-٣

استقلال نهادي به اين  .  استقلال مراجع اختصاصي اداري در دو جنبه نهادي و شخصي اهميت دارد
به معناست كه مرجع رسيدگي نهادهاي حكومتي،  اجرايي  ويژه دستگاه كننده از دخالت ساير  هاي 

كه ممكن است طرف دعوي باشند، مصون باشد. در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران، اعضاي 
يا قضات منصوب  بين كارمندان  اغلب از  انتخاب مي مرجع  توسط سازمان ثبت  (تبصره  شده  شوند 

كند و استقلال  مراتبي مستقيم ايجاد مي اين موضوع رابطه سلسله   ،قانون دفاتر اسناد رسمي)  ٣٧ماده  
كند. علاوه بر اين، بودجه و منابع مالي دادگاه به سازمان متبوع وابسته  نهادي دادگاه را تضعيف مي

پاداش  تخصيص  و  مياست  سازمان  توسط  مالي  منابع  يا  را محدود  ها  مرجع  عملي  استقلال  تواند 
 . )٢٣٨-٢٢٨: ١٣٩٩كند (فتحي، 

امنيت شغلي   از  دادگاه  با محدوديت مواجه است. اعضاي  نيز  استقلال شخصي اعضاي مرجع 
كننده وجود دارد. همچنين،  توسط مقام منصوب  ن كافي برخوردار نيستند و امكان عزل و نصب آنا

ماده   تبصره  مي  ٤٢طبق  سازمان  رئيس  رسمي،  اسناد  دفاتر  مرجع  قانون  به  مراجعه  بدون  تواند 
تنبيه شش  ديگران،  قضايي،  نشان مي١١١:  ١٤٠٠ماهه صادر كند (غلامپور و  كه  ). اين مقرره  دهد 

مي تضعيف  مستقيماً  رسيدگي  مرجع  نهادي  و  شخصي  تصميماستقلال  براي  زمينه  و  گيري  شود 
 .آورداي فراهم ميسليقه

مراتبي، نبود  سلسله هاي وابستگي  توان نتيجه گرفت كه تركيب محدوديت از نظر پژوهشي، مي
امنيت شغلي و مالي، و اختيارات تنبيهي بدون رسيدگي قضايي، استقلال دادگاه انتظامي را به طور  

به همين  جدي با چالش مواجه كرده و تحقق عملي دادرسي منصفانه را تحت تأثير قرار مي  دهد. 
تنبيهي بدون   دليل، بازنگري در نظام عزل و نصب، تامين بودجه مستقل و محدودسازي اختيارات 

 . رسداستقلال مرجع و تضمين دادرسي منصفانه ضروري به نظر مي يرسيدگي، براي ارتقا 

 طرفي در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياراناصل بي. ٢-١-٤

بي مياصل  ايجاب  رسيدگيطرفي  مقام  كه  يا  كند  تبعيض  تعصب،  بدون  را  خود  وظايف  كننده 



       ديگرانو   سيد عبداالله طيبي /   ...كيفري دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران از منظر نظام شبهتحليل  

اثر  پيش تصميم  بر  دعوي،  اصحاب  از  يكي  به  نسبت  مثبت  يا  منفي  ذهنيت  و  كند  اعمال  داوري 
هر چند  ١٩٣  :١٣٩٥  نگذارد (راعي دهقي و ديگران، انتظامي سردفتران و دفترياران،  ). در دادگاه 

مصوب    ٧٤ماده   رسمي  اسناد  دفاتر  قانون  نامه  را    ١٤٠٠آيين  دادگاه  اعضاي  رد  يا  امتناع  امكان 
شود، اما برخي سازوكارها همچنان اين  طرفي محسوب ميفراهم كرده و گامي مثبت در تضمين بي

ماده  .  كننداصل را تهديد مي مثال، مطابق  عنوان  مواد    ٣٢به  دفاتر اسناد رسمي و    ٦٨و    ٦٧قانون 
نامه، در صورت تشخيص تخلف توسط اداره امور اسناد سازمان ثبت يا مدير كل ثبت استان،  آيين

مي اعلام  او  جانشين  يا  دادستان  به  و  مراتب  بدوي  دادگاه  در  سازمان  نماينده  حضور  شود. 
و   دهد  قرار  سازماني  مصالح  تأثير  تحت  را  دادگاه  اعضاي  تصميمات  است  ممكن  تجديدنظر، 

بي خدشه  به  همكاران،  اي جدي  و  (غلامپور  كند  ايجاد  بررسي   .)١٣:  ١٤٠٠طرفي  اين،  بر  علاوه 
دادگاه نشان مي نماينده دفترياران در تركيب حضور ندارد و تضاد منافع  تركيب اعضاي  دهد كه 

مي  دفتريار  و  سردفتر  جانشين  بين  نبود  همچنين  شود.  سردفتران  نفع  به  ترازو  سنگيني  باعث  تواند 
گيرنده  ها موجب يكسان بودن مقام تحقيق و تعقيب شده و استقلال تصميمدادستان در برخي استان

 .كندرا تهديد مي 

هاي موجود در تركيب اعضا، حضور نماينده سازمان و  نتيجه پژوهشي آن است كه محدوديت
بي  و  استقلال  دفترياران،  نمايندگي  را تضعيف ميعدم  انتظامي  دادگاه  عملي  طرفي  تحقق  و  كند 

سازد. اصلاح ساختار تركيب اعضا، تأمين نمايندگي متوازن  دادرسي منصفانه را با چالش مواجه مي
تقويت بي  از ضروريات  دادگاه،  ايجاد نظارت مستقل بر عملكرد  اين مرجع محسوب و  طرفي در 

 .شودمي

هاي تحقق اصـول دادرسـي منصـفانه در رونـد رسـيدگي دادگـاه انتظـامي چالش.  ٢-٢
 سردفتران و دفترياران

اي در تحقق دادرسي منصفانه دارد.  كننده روند و شيوه رسيدگي در هر مرجع قضايي، نقش تعيين 
اصولي مانند علني بودن دادرسي، سرعت و مهلت منطقي، تناسب جرم و مجازات، الزام به  رعايت  

مؤلفه  از  تجديدنظر،  امكان  و  برائت  فرض  استماع،  حق  تساوي  دليل،  تضمين  ارائه  بنيادين  هاي 
مي شمار  به  قضايي  فرآيند  در  هرچند عدالت  دفترياران،  و  سردفتران  انتظامي  دادگاه  در  روند. 

پيش  اصول  اين  اجراي  براي  نشان ميسازوكارهايي  اما شواهد  است،  شده  عمل  بيني  در  كه  دهد 
چالش محدوديت  و  مواجه  ها  مخاطره  با  را  اصول  اين  واقعي  تحقق  كه  دارد  وجود  متعددي  هاي 

 . كندمي

هاي عملي روند رسيدگي در دادگاه انتظامي سردفتران و به بررسي موانع و چالش  قسمتاين  
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مي مي دفترياران  نشان  و  رويه پردازد  برخي  چگونه  كه  ميدهد  ساير  ها  و  متهمان  حقوق  توانند 
الزامات،   اين  تحليل  كنند.  تهديد  را  منصفانه  دادرسي  و  داده  قرار  تأثير  تحت  را  دعوي  اصحاب 
امكان ارائه پيشنهادهاي اصلاحي براي تقويت رعايت حقوق طرفين و بهبود عملكرد دادگاه را نيز  

 .آوردفراهم مي

 در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران . چالش غيرعلني بودن دادرسي٢-٢-١

ترين تضمينات تحقق دادرسي تقابلي، موجبات جلب اعتماد عمومي، عنوان يكي از مهماين اصل به
و   قضايي  فساد  از  و جلوگيري  دادگاه  عملكرد  بر  عمومي  نظارت  محرمانه،  دادگاه  از  جلوگيري 

فراهم مي را  راي  (آخوندي،  بالابردن شأن  به٢٠٥:  ١٣٨٧نمايد  از  ).  اعم  همگان  اين اصل  موجب 
نفعان دعوي و غير آن حق دارند در جلسه دادگاه حضور يابند مگر به دليل نظم عمومي، امنيت  ذي

 ملي و رعايت حريم خصوصي و بديهات اخلاقي.
طبيعتا اين است كه مردم  به   ً واقعيت  به آنچه كه پشت درهاي بسته اتفاق  و  طور كلي نسبت 

و در اين راستا، دادرسي علني، موجبات اعتماد عمومي به اجراي عدالت    مشكوك هستند   ،افتدمي
انتظامي  Mclachlin, 2014: 9(  آوردرا فراهم مي به دادگاه  مقررات مربوط  قوانين و  بررسي   .(

غيرعلني بودن تصريحاً مورد اشاره  سردفتران، مبين اين واقعيت است كه در مستندات مربوطه اصل  
مقرره  لذا  است.  نگرفته  بر  قرار  اصل  مراجع  اين  در  كه  است  نكته  اين  بيانگر  موجود،  هاي 

 غيرحضوري بودن جلسات رسيدگي است.
ماده   دفتريار مشتكي  ٤٤مطابق  يا  اسناد رسمي، سردفتر  عنه در موردي كه دادگاه  قانون دفاتر 

را حضور آن بداند، حق حضور در جلسه رسيدگي  و رسيدگي لازم  توضيحات  اداي  ها را براي 
ماده   در  ارسال لايحه  آيين  ٧٠خواهد داشت.  هنگام  به  و دفتريار  بايد سردفتر  نيز  آن  اجرايي  نامه 

دفاعيه، درخواست خود مبني بر حضور در جلسه رسيدگي را اعلام و در اين صورت به تشخيص  
عمل آيد. با اين وصف واگذار نمودن  دادگاه از متقاضي براي شركت در جلسه دادگاه دعوت به

دادرسي بودن  علني  اصل  مغاير  دادگاه،  به  ضرورت  عدم  يا  ضرورت  اسناد  تشخيص  در  كه  ها 
اصل  بين  و  بشري  حقوق  است،    ١٦٥المللي  محاكمات  بودن  علني  اصل  مؤيد  كه  اساسي  قانون 
 باشد.مي

خصوصي   اشخاص  شكايت  از  ناشي  سردفتر  عملكرد  به  رسيدگي  كه  مواردي  در  طرفي،  از 
نامه ياد شده، صرفاً سردفتر و دفتريار مكلف به ارسال لايحه دفاعيه و مدراك  است، با توجه به آيين 

و مستندات دلالت بر برائت خود بوده و هيچ حقي براي شاكي خصوصي جهت حضور در جلسه  
نظر   در  متخلف  اعلامي  مستندات  و  و مدارك  دفاعي سردفتر  يا حداقل ملاحظه لايحه  رسيدگي 
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 گرفته نشده و عملاً شاكي پشت درهاي بسته با نگراني و بدبيني در انتظار رأي نامعلوم هستند. 

در دادگاه انتظـامي سـردفتران و اصل سرعت و مهلت معقول  . چالش عدم رعايت٢-٢-٢
 دفترياران

حتي و  منطقي  و  معقول  مهلت  در  بدون  رسيدگي  و  سريع  قواعد  الامكان  از  يكي  ناموجه  تاخير 
مربوط به دادرسي منصفانه است. رعايت نكردن چنين امري دادرسي را فاقد اثر خواهد كرد. نظام  

شبه مراجع  در  بهرسيدگي  بايد  اطاله  قضايي  و  گردد  رعايت  مذكور  اصل  كه  شود  تعبيه  نحوي 
دادرسي سبب نشود رسيدگي و صدور رأي براي افراد و طرفين مطلوبيت خود را از دست بدهد و  

 ). ١٨٥: ١٣٨٧موجبات ياس و ناميدي را فراهم كند (گرجي،
در اهميت    رود.شمار ميهاي مهم و اساسي در عادلانه بودن دادرسي به لفهؤاين حق يكي از م

كه گفته  همين بس  امر  است»أ «ت  اند:اين  انكار عدالت  زمان  .  )٣٣٦:  ١٣٨٧(فضائلي،    خير عدالت، 
براي   معقول، مناسب  مدت  را  معين  عمل  مي  انجام  مطلوب  و  و  (  نامندمتعارف  ،  همكارانمطلبي 

بهمنظور از دادرسي در مهلت معقول، به.  )٦٧:  ١٤٠٠ نحوي  معناي انجام دادرسي در زمان كوتاه و 
رسيدگي اهميت  مسلماً  نيست.  انگاشته شود،  ناديده  رسيدگي  دقت در  نتيجه  كه  كه  كيفري  هاي 

ميآن قرار  تأثير  تحت  را  اشخاص  حيثيت  و  آبرو  تن،  آزادي  مال،  جان،  مراجع ها،  دقت  دهد، 
ميرسيدگي را  واقعيت  طلبد.كننده  بررسي  مستلزم  هدف،  اين  به  و    است  دستيابي  تعجيل  و 

 .)٢٥٦: ١٣٩٣ناظريان،  و  (صابر تابد شتابزدگي در دادرسي را برنمي
انتظامي سردفتران و دفترياران، اصل سرعت و رسيدگي  در قوانين و مقررات مربوط به دادگاه  

بر تحقق اين اصل داشته باشد، پيشدر مدت معقول و نيز فرجه بيني نشده  -هاي زماني كه دلالت 
آيين  در  به  است.  رسيدگي  ختم  و  آغاز  به  نسبت  نيز  اسناد رسمي  دفاتر  قانون  اخيرالتصويب  نامه 

قبلي نداشته و كماكان پرونده  نامه  با آيين  تفاوتي  از اين حيث  و  هاي تخلفاتي زماني تعيين نشده 
 نقص مذكور مرتفع نشده است. 

به در اين محكمه است.  به موضوع، مبين اطاله دادرسي  ناظر  موجب ماده  لذا بررسي مقررات 
و  آيين  ٦٧ سردفتران  از  اشخاص  شكايت  به  مقدماتي  رسيدگي  رسمي،  اسناد  دفاتر  قانون  نامه 

صورت تنظيم  و  دفترخانه  محل  در  موضوع  بررسي  با  ميدفترياران  آغاز  بازرسي  و  مجلس  شود 
مي ارسال  استان  ثبت  كل  اداره  به  بازرس  ماده  گزارش  وفق  در آيين  ٦٨گردد.  مديركل  نامه، 

يا جانشين او اعلام مي دادستان  را به  كند. درصورت نقص  صورت تشخيص وقوع تخلف مراتب 
انتظامي و نهايتاً دادگاه   نداشتن پرونده، دادستان پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه بدوي 

مي ارسال  نظر  اطاله  تجديد  موجبات  انتظامي  تخلفات  به  رسيدگي  چندگانه  فرايند  اين  لذا  كند. 
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و طولاني شدن روند رسيدگي را فراهم نموده و مي اين مراجع  دادرسي  در  توان گفت در عمل 
 شود.مهلت معقول و اصل سرعت نقض مي

در دادگـاه انتظـامي سـردفتران و . چالش عدم تناسب جرم و مجازات (تنبيهـات)  ٢-٢-٣
 دفترياران

ميان هدفي كه اداره دنبال مي تناسب  به آن هدف مورد  وجود  نايل شدن  براي  ابزاري كه  و  كند 
نبايد بيش از  موجب اين اصل اقدام دولت گيرد، ضروري است. به عبارت ديگر، بهاستفاده قرار مي

 آن حدي كه براي تحقق يك هدف عمومي مهم لازم است، باشد. 
تصميم اكثر  در  همچنين  و  بشر  حقوق  به  مربوط  دعاوي  در  مهم  مسائل  از  هاي  گيرييكي 

ها و منافع رقيب (متعارض) يا با منفعت  اداري، برقراري موازنه منصفانه ميان يك حق با ديگر حق 
شيوه  از  يكي  تناسب  اصل  لذا  است.  بهعمومي  كه  است  تأمين  هايي  منصفانه  موازنه  آن  وسيله 

قابل فهم).  ٥٧١:  ١٣٩٦شود (هداوند،  مي و  در موجزترين  تناسب  برداشت، اصل  آن   ترين    مستلزم 
«سازگار»باشد.ا نظر  مورد  اهداف  با  اتخاذي  اقدام  يا  عمل  كه  تناسب  ست  اصل  ابزار    ،بنابراين 

تضمين براي  مدرن  اداري  حقوق  هدفمند»  كليدي  است  «عقلانيت  عمومي  و    اعمال  (زارعي  
 . )١٤٩ :١٣٩٣ مرادي،

نامه  (ث) در آيين،  (ت)،  (پ) ،  (ب)،  (الف)  بند   ٥تخلفات و تنبيهات سردفتران و دفترياران در  
نامه،  احصا و بيان شده است كه بررسي مفاد آيين  ١٤٠٠قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب    ٦٥ماده  

(تنبيهات) دارد.  مجازات  و  تناسب تخلف  بر عدم  (هب  مثلاً  دلالت صريح  فراز  بند٧موجب    (ب)   ) 
نهايي اسناد توسط سردفترأي«عدم ت  ،  ٦٥ماده   نقدي    تمجازا  بود.  موجب جريمه نقدي خواهد»  يد 
ييد نهايي نشده است، متناسب خواهد بود  أشده، هرچند در خصوص تعداد پايين اسنادي كه تتعيين

  ، بازدارنده نخواهد بود.نكندييد نهايي  أسردفتري كه تعداد غيرمتعارفي از اسناد را تليكن نسبت به  
موجب انفصال موقت سه ماه تا شش    (ت) «عدم پرداخت ده درصد سهم كانون»  ) بند٩(  در فراز

است.   استماه   نشده  قايل  ملبغ  مقدار  و  اسناد  تعداد  بين  تمايزي  شده،  تعيين  مجازات  لذا    كه 
التحرير پاييني  ميزان حق  موجب اين مقرره، دفاتر اسناد رسمي كه حداقل نسبت يك سند كه از به 

 . مجازات انفصال تعيين شده است ،برخوردار است
بند (ث) «اخذ حق ٣(  فراز  در  همچنين  برابر  )  بر تعرفه قانوني چنانچه بيش از دو  التحرير مازاد 

التحرير موجب اين بند تنبيهاتي، در صورتي كه حقبه .استمبلغ مقرر باشد، مستوجب انفصال دائم  
ميليون  ٥٠٠التحرير مازاد دريافتي،  هزار تومان باشد و حق ٢٠٠وصولي مازاد از سوي دفترخانه مبلغ 

 مجازات يكسان يعني انفصال دائم در نظر گرفته شده است.  تومان و بيشتر باشد،
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همان شد؛  بنابراين  ملاحظه  كه  مصوب ن آيي  ٦٥ماده  در    طور  رسمي  اسناد  دفاتر  قانون  نامه 
جز   ١٤٠٠ ازكه  جديد  آيين  ئي  ميالنامه  محسوب  نيز  پيش ،  گرددتصويب  حيث  نكردن  از  بيني 

بندي تخلفات و تنبيهات و عدم تعيين و تخصيص مجازات مناسب براي هر تخلف با  مراتب و طبقه 
قبلي از ضعف   نامه لحاظ شدت و ضعف و آثار سوء،گام موثري برداشته نشده و در مقايسه به آيين

 تر دانست.نامه سابق را مترقيبيشتري برخوردار است و شايد بتوان آيين

 نقض اصل استماع منصفانه در دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران. ٢-٢-٤

مرجع   يك  تصميم  معرض  در  او  منافع  يا  حقوق  كه  شخصي  هر  منصفانه،  استماع  اصل  براساس 
قرار   مرجع  ميعمومي  برابر  در  خود  دفاعيات  ارائه  براي  مؤثر  و  واقعي  فرصت  از  بايد  گيرد، 

شود،  طرف برخوردار باشد. اين اصل كه در حقوق تطبيقي با قاعده «استماع طرفين» شناخته ميبي
طور برابر  اقتضا دارد كه امكان اظهار نظر، ارائه دليل و آگاهي از ادعاها و مستندات طرف مقابل به 

 . )٥٧٥–٥٧٤: ١٣٩٦براي اصحاب دعوا فراهم شود (هداوند، 

كند طرفين اختلاف در موقعيتي برابر قرار  اصل تناظر نيز مكمل همين قاعده است و ايجاب مي 
استدلال  ادعاها و  بتوانند آزادانه  تا  و به دلايل طرف مقابل پاسخ  گيرند  هاي خود را مطرح كرده 

 .)٩٠ :١٣٩٧دهند (السان و ضروني، 

بررسي مقررات و رويه اين حال،  دفترياران نشان  با  انتظامي سردفتران و  دادگاه  بر  هاي حاكم 
قانون دفاتر اسناد    ٤٤هاي جدي مواجه است. مطابق ماده  دهد كه تحقق اين اصول با محدوديت مي

ماده   اجرايي مصوب  آيين   ٧١رسمي و  يا دفتريار مشتكي١٤٠٠نامه  عنه در جلسه  ، حضور سردفتر 
رسيدگي امري اختياري و وابسته به تشخيص دادگاه است و اصل بر غيرحضوري بودن رسيدگي  
قرار گرفته است. اين وضعيت، در عمل امكان استماع مؤثر دفاعيات را محدود ساخته و با الزامات  

 . دادرسي منصفانه سازگار نيست

بر اين، تركيب دادگاه انتظامي موضوع ماده   تواند بر  قانون دفاتر اسناد رسمي نيز مي  ٣٥افزون 
عنوان يكي از  ها ميان طرفين اثر منفي بگذارد؛ زيرا حضور نماينده صنف سردفتران بهبرابري سلاح 

اعضاي داراي حق رأي، در شرايطي كه طرف مقابل از فرصت برابر براي حضور و دفاع برخوردار  
كند. چنين وضعيتي،  نيست، شائبه عدم توازن در فرآيند استماع و ترجيح منافع صنفي را تقويت مي

سازد و از منظر دادرسي منصفانه  طور جدي مخدوش مي اصل استماع منصفانه و برابري طرفين را به 
 . قابل انتقاد است
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 هاي انتظامي سردفتران و دفتريارانچالش الزام به ارائه دليل در رسيدگي. ٢-٢-٥

از اصول شناخته  اداري و  يكي  ارائه دلايل و  شده در حقوق  به  الزام مقام عمومي  دادرسي منصفانه، 
بر   مبتني  و  معقول  مستدل،  بايد  اداري  تصميم  اصل،  اين  براساس  است.  خود  تصميمات  مستندات 

آرا  در  استدلال  فقدان  چراكه  باشد؛  ارزيابي  قابل  مي   ي دلايل  ايجاد  را  شائبه  اين  كه صادره،  كند 
 .) ١٧٢–١٧١:  ١٣٩٩صورت خودسرانه اتخاذ شده است (فتحي،  تصميم بر مبناي سلايق شخصي يا به 

تنها يك  هرگاه تصميم يك مرجع عمومي حقوق و منافع اشخاص را متأثر سازد، بيان دليل نه 
شود  ضرورت شكلي، كه تضميني ماهوي براي كنترل تصميم و امكان اعتراض مؤثر محسوب مي 

 .)٢٠٦: ١٣٩١(هداوند، 

الزام  با وجود اين، بررسي قانون دفاتر اسناد رسمي نشان مي نسبت به  دهد كه تصريح روشني 
ماده  دادگاه  در  تنها  ندارد.  وجود  آرا  بودن  استدلالي  به  دفترياران  و  سردفتران  انتظامي    ٦٩هاي 

نامه اجرايي، آن هم در مرحله تنظيم كيفرخواست، به تشريح دلايل و مدارك تخلف اشاره  آيين
ترين بخش فرآيند  عنوان مهمشده است؛ در حالي كه الزام به ارائه دليل در مرحله صدور رأي، به 

 .دادرسي، مورد تصريح قرار نگرفته است

به ارائه دليل در اصل  اين خلأ تقنيني، با وجود ريشه  الزام  اساسي و    ١٦٦دار بودن اصل  قانون 
به تضعيف شفافيت و نظارتاصول كلي حقوق اداري، مي از    ي پذيري آراتواند  انتظامي بينجامد. 

دادگاه  رو،  مكلف اين  قانوني،  تصريح  فقدان  در  انتظامي، حتي  تجديدنظر  و    ي اند آرا هاي بدوي 
طور روشن بر مبناي دلايل انتساب تخلف و مباني اعمال مجازات استوار سازند؛ امري كه  خود را به 

 .كندنقش مهمي در تضمين دادرسي منصفانه و اعتماد اصحاب دعوا ايفا مي

هاي هاي تضـمين فـرض برائـت و حـق تجديـدنظرخواهي در رسـيدگيچالش.  ٢-٢-٦
 انتظامي سردفتران و دفترياران

برائت است. اصل   يكي از اصول ثابت و مسلم پذيرفته شده در تمام نظامهاي حقوقي جهان اصل 
هيچ بدين معني است كه  نميبرائت  نظر قانون مجرم شناخته  از  اينكس  در  شود مگر  او  كه جرم 

صلاحيت بيدادگاه  اصل  دار  شود.  ثابت  بند    ٣٧طرف  و  ج.ا.ا  اساسي  اعلاميه    ١١ماده    ١قانون 
عنوان يك حكم كلي نه تنها در حقوق جزا  جهاني حقوق بشر نيز مويد اين معنا است. اين اصل به

 بلكه در امور اداري و ثبتي نير جاري خواهد بود. 
برخي حقوقدانان، زعم  به  برائت  دفاع    أمنش  اصل  به تضمين حق  ناظر  الزامات  و  حقوق  همه 

شود، تا آنجا كه اگر اصول و قواعد ديگر وجود نداشت غناي اصل برائت به تنهايي  متهم تلقي مي
بايد در پيوند نزديك با  .  )٢٢٩:  ١٣٨٨اميدي،  (  نمودبراي تامين حقوق متهم كافي مي اين اصل را 
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ترتيب كه در صورت وجود هرگونه شك و شبهه در  به اين    نيز تحليل كرد.  قاعده كيفري «درء»
ديگر  و بنابراين در ظرف شك،قاعده درء كه روي  است  برائت  ارتكاب عمل،اصل جاري اصل 

 . )١٨٠-١٨١: ١٣٨٢(قاري سيدفاطمي،  سكه فرض برائت است جاري خواهد بود
(شبهرسيدگي اداري  اختصاصي  مراجع  و    كيفري)هاي  نيست  مستثنا  امر  اين  از  اين    يآرا نيز 

باشد.  تجديدنظر  قابل  ديگري  مرجع  بايد در  ت  مراجع  بربا  مراجع    استقلال   كه نكته  اين    أكيد  اكثر 
قضائي ميبه  شبه  قرار  ترديد  مرورد  شهروندان  ديدگاه  از  حكومت،  مدافع  نهادهاي    گيرد، عنوان 

شناسا با  بتوان  آرايشايد  از  تجديدنظرخواهي  حق  قضا  ي ي  مرجع  نزديك  مراجع  مستقل  ياين  ي 
 . (Wade & Henry, 2004: 453)  اي افراد اميدوار بودتاحدودي به تضمين حقوق رويه 

دهد در برخي موارد، اين دو اصل بنيادين  با اين حال، بررسي قانون دفاتر اسناد رسمي نشان مي
چالش  شده با  مواجه  جدي  ماده  هاي  تبصره  شش   ٤٢اند.  تعليق  اختيار  قانون،  يا اين  سردفتر  ماهه 

بيني امكان اعتراض، به رئيس قوه قضائيه  دفتريار را بدون رسيدگي در دادگاه انتظامي و بدون پيش 
به  اعطا كرده است. اين در حالي است كه عبارات  ثبت)  به رئيس سازمان  تفويض  كاررفته در (با 

تبصره، كلي و فاقد تعريف دقيق بوده و مي تواند منجر به اعمال مجازات سنگين بدون اثبات  اين 
 .تخلف در مرجع صالح شود؛ امري كه با فرض برائت و حق دفاع متهم سازگار نيست

ماده   تجديدنظر    ٤٣همچنين  دادگاه  سوي  از  صادره  تعليق  حكم  رسمي،  اسناد  دفاتر  قانون 
انتظامي را قطعي و غيرقابل شكايت اعلام كرده است. غيرقابل اعتراض دانستن چنين تصميمي، آن  

حرفه حيثيت  و  شغلي  امنيت  بر  مستقيم  آثار  كه  شرايطي  در  حق  هم  با  دارد،  اشخاص  اي 
 .گيردتجديدنظرخواهي و الزامات دادرسي منصفانه در تعارض قرار مي

بيني سازوكارهاي تعليق بدون رسيدگي يا بدون امكان اعتراض مؤثر، هرچند  در مجموع، پيش 
و   برائت  فرض  تضعيف  به  عمل  در  اما  شود،  توجيه  اداري  نظم  حفظ  هدف  با  است  ممكن 
محدودسازي حق تجديدنظرخواهي منجر شده و تحقق دادرسي منصفانه در نظام رسيدگي انتظامي  

 . سازدسردفتران و دفترياران را با چالش جدي مواجه مي

 گيرينتيجه

قلمرو   از  خارج  هرچند  انتظامي،  و  اداري  تخلفات  از  بخشي  ايران،  نظام حقوقي  انگاري  جرمدر 
گرفته قرار  بهكيفري  اما  ضمانت اند،  شدت  و  ماهيت  پيشدليل  وصف  بيني اجراهاي  واجد  شده، 

شبه سركوب و  دارد  گر  اقتضا  منصفانه  دادرسي  اصول  و  بشري  حقوق  موازين  هستند.  كيفري 
گيرند، از تضميناتي معادل متهمان كيفري،  اجراهايي قرار مياشخاصي كه در معرض چنين ضمانت

رسيدگي به تخلفات انتظامي  .  ازجمله حق دفاع، فرض برائت و رسيدگي منصفانه برخوردار باشند
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شبه  نظامي  چارچوب  در  دفترياران  و  و سردفتران  رسمي  اسناد  دفاتر  قانون  براساس  و  قضايي 
ميآيين صورت  آن  اجرايي  رسيدگينامه  اين  ترافعي  ماهيت  به  توجه  با  سنگين  گيرد.  آثار  و  ها 

 . تصميمات اتخاذشده، رعايت اصول دادرسي منصفانه در اين مراجع ضرورتي انكارناپذير است

مييافته نشان  پژوهش  اين  علي هاي  دفترياران،  و  سردفتران  انتظامي  دادرسي  نظام  رغم  دهد 
دادگاه پيش و  دادسرا  همچون  ساختارهايي  تضمين  بيني  در  انتظامي،  تجديدنظر  و  بدوي  هاي 

ويژه در ها به هاي قابل توجهي مواجه است. اين كاستيهاي اساسي دادرسي منصفانه با كاستيمؤلفه 
اجرا، رعايت مهلت  هايي چون حق دادخواهي، قانوني بودن جرم و مجازات، تناسب ضمانت حوزه 

بي و  استقلال  دليل،  ارائه  به  الزام  دادرسي،  بودن  علني  رسيدگي،  رسيدگي، معقول  مرجع  طرفي 
توان بخشي از اين  هرچند مي.  استماع برابر، فرض برائت و حق تجديدنظرخواهي نمود يافته است
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پيشين را در زمينه رعايت اصول دادرسي    ١٤٠٠نامه اجرايي مصوب  كه آيين  نتوانسته خلأهاي  نيز 
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